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چکیـد‌ه|  شـاید نتوان در سـنت منظره‌نگاری ایران نقاشـی ماننـد داوود امدادیـان را یافت که بـه »درخت« 
در مقـام یـک موضوعـی منحصر برای نقاشـی چنین وفادار بوده باشـد. علاوه‌بر شـکل و جایـگاه این درختان 
در ترکیب‌بنـدی، تکـرار آن‌هـا در آثـار امدادیـان نیـز بـه رازگونگـی آن‌هـا افـزوده اسـت. در ایـن پژوهـش، 
ایـن درختـان در مقـام »امـری غریـب« توصیـف و تحلیـل می‌شـوند. در ایـن پژوهش بـا اتخـاذی رویکردی 
روان‌شـناختی و بـر مبنـای صورت‌بنـدی مفهومـی »امـر غریـب« نـزد زیگموند فروید کوشـش می‌شـود که 
از »چگونگـی« تجسـم درختـان در آثـار امدادیـان تحلیلـی منسـجم و دقیـق ارائه شـود. روش ایـن پژوهش 
توصیفـی - تحلیلـی بـوده اسـت و از میـان آثـار داوود امدادیـان با نمونه‌گیـری هدفمند، آثاری بـرای تحلیل 
انتخـاب شـده‌اند کـه بتوانند ابعـاد و مؤلفه‌های کلیـدی چگونگی نمایش درختـان در این آثار را نشـان دهد. 
گـردآوری اطلاعـات در ایـن مقالـه بـه شـیوه‌ای کتابخانه‌ای بوده اسـت. یافته‌هـای این پژوهش حاکـی از آن 
اسـت کـه ازنظـر شـکلی در اغلـب آثار امدادیان سـاختاری مشـابه تکرار شـده اسـت. مطابق این سـاختار در 
میانـة اثـر »چیـزی« قـرار گرفتـه اسـت که بخـش اعظم تابلـو را می‌پوشـاند، ایـن چیز کـه غالبـاً در هیئت 
درخـت تصـور می‌شـود در عیـن بیگانگـی و مهابـت، آشـنا و نزدیـک نیز هسـت، ازایـن‌رو، واجـد دیالکتیک 
بنیادین برسـازندة تجربة »غرابت« اسـت. غالباً در کنار این درخت عظیم نشـانه‌های خسـران در هیئت زوال 
و ویرانـی در نمایـش خانه‌هـا یـا درختـان کوچک دیده می‌شـود. ایـن ازدسـت‌رفتگی‌ها و وجـه مالیخولیایی 
در تصویـر درختـان عظیـم میانـة اثر، وجهی عمیق‌تـر و بنیادی‌تر می‌یابـد. »تکرار« بی‌وقفـة مضمون درخت 
در قالبـی واحـد در آثـار امدادیـان می‌توانـد نشـانه‌ای از »اجبـار بـه تکـرار« و فـراوری از اصـل لذت به‌سـوی 
بازگشـت باشـد: از سـکنی‌گزیدن در سـکونت‌گاه‌های موقت ازدسـت‌رفته به‌سوی آرامشـی جاوید در مرزهای 

مـرگ، به‌سـوی خانـه‌ای ابدی.
واژگان کلید‌ی|   داوود امدادیان، زیگموند فروید، نقاشی منظره، درخت، امر غریب، خانه. 
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مقد‌مـه| نقش‌مایـة »درخـت« در سـنت تصویـری ایران‌زمیـن بـه 
اشـکال و قالب‌هـای گوناگونـی مجسـم شـده اسـت. در ایـن سـنت 
تصویری درختان گاه در کنار سـایر عناصر طبیعی صرفاً زمینه‌ای برای 
روایـت کلامـی فراهـم می‌آورند و گاه چنان بار معنایـی می‌یابند که در 
مقامـی نمادین همچـون کهن‌الگـوی »درخت زندگی« بـر زمینه‌های 
متنوعـی منقوش شـده‌اند. درختان در هنر و نقاشـی معاصـر ایران نیز 
مـورد توجـه بوده‌انـد. در این زمینـه، جایـگاه داوود امدادیـان )۱۳۸۳-

۱۳۲۳( منحصربه‌فرد اسـت. شاید نتوان نقاشـی مانند او را یافت که در 
سراسـر دوران حرفـه‌ای‌اش بـه »یک« موضوع چنین وفادار بوده باشـد. 
در غالـب آثـار امدادیـان حجمـی عظیـم در میانة بـوم دیده می‌شـود. 
ایـن »چیز« غالباً به »درخت« تعبیر شـده اسـت و ازاین‌رو، در نقاشـی 
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معاصـر ایـران »درختـانِ امدادیـان« برچسـبی سبک‌شناسـانه خورده 
اسـت. این درختان درعین‌حال که آشـنا هسـتند، نابه‌هنگام، مهیب و 
بیگانـه نیـز به نظـر می‌آیند، به شـکلی که نحـوة تجسـم آن‌ها فضای 

کلـی اثر را مبهـم و معماگونه کرده اسـت. 
در این مقاله کوشـش می‌شـود توصیف و تحلیلی از این سـاختار بیانی 
و نحـوة بازنمایـی درختـان در آثـار داوود امدادیـان ارائـه شـود. بدیـن 
منظـور بـا رویکـردی روان‌شـناختی بر مبنـای صورت‌بنـدی مفهومی 
»امـر غریب« نزد زیگموند فروید کوشـش می‌شـود بسـط نظـری لازم 
بـرای فراهـم‌آوردن چارچوب مفهومـی در تحلیل این آثار فراهم شـود.

 مفهوم »غرابت« از مفاهیم مهم حوزة زیباشناسـی اسـت که به شـکل 
گسـترده‌ای توسـط نظریه‌پردازان ادبی، سیاسـی، فمینیستی، فلسفی 
و روان‌شـناختی بازتفسـیر شـده (Connon, 2010, 49) و در این زمینه 
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 .(ibid., 34) مقالـة »امـر غریـب« فروید نقشـی کانونـی داشـته اسـت
ازایـن‌رو، بـه نظـر می‌رسـد اسـتفاده از ایـن چارچـوب مفهومـی غنی 
می‌توانـد بخشـی از لایه‌هـای معنایـی نهفتـه در این آثار را بازگشـایی 
کنـد. در ایـن مقاله در یک سـطح »چگونگی« تجسـم درخـت در آثار 
امدادیـان بررسـی می‌شـود. در ایـن سـطح بـا بررسـی آثـار امدادیـان 
کوشـش می‌شـود توصیفی از وجوه شـکلی و سـاختاری نحوة تجسـم 
ایـن درختـان ارائه شـود. برپایة این توصیفات غنی کوشـش می‌شـود 
در سـطحی دیگـر تحلیلـی از »چرایـی« چنیـن تجسـمی ارائه شـود. 
بـه عبارتـی پرسـش اصلـی ایـن مقاله این اسـت کـه چرا درختـان در 
آثـار امدادیـان چنیـن تصویـر شـده‌اند؟ در این تحلیل به‌ویژه از بسـط 
اجتماعـی نظریـة فروید در باب »امر غریب« اسـتفاده خواهد شـد و از 
ایـن منظر کوشـش می‌شـود تبیینی بـر چرایی »تکـرار« این مضمون 

در آثـار امدادیان ارائه شـود.

پیشینة پژوهش
علی‌رغـم تعـدد و تأثیرگـذاری نقاشـی‌های داوود امدادیـان در سـنت 
منظره‌نـگاری هنـر معاصـر ایـران پژوهش‌هـای اندکـی بـه شـکلی 
نظام‌منـد به بررسـی و تحلیل آثـار او پرداخته‌اند. ایـن پژوهش‌ها کتابی 
(Musée des ..., 1993) اسـت کـه بـه مناسـبت برپایـی نمایشـگاهی از 
نقاشـی‌های امدادیـان در موزة شـهرداری بولون - بیلان‌کـورت1 به زبان 
فرانسـه منتشـر شـده اسـت. در ایـن کتاب هـر کـدام از نویسـندگان از 
وجهـی بـه توصیف و بررسـی مضامین این آثـار پرداخته‌انـد. ژان تاردیو 
(Tardieu, 1993, 29) در مقالـه‌ای بـا عنـوان »در سـایة درختان عظیم«  
توصیفی شـاعرانه از جایگاه درخت در آثار امدادیـان ارائه می‌دهد. تاردیو 
درختان امدادیان را »غرق در عظمت خود و فروبسته به رازشان« معرفی 
می‌کنـد. تاردیو کوشـش می‌کند به‌واسـطة دوگانه‌هایی بـه توصیف این 
درختـان بپـردازد. ازنظـر وی ایـن درختان همزمان واقعـی و خیالی‌اند و 
درحالی‌کـه تهدیدآمیزنـد آرامش‌بخش نیز بـه نظر می‌آینـد. در انتهای 
مقالـه در تعبیـری جالب‌توجه از محافظت آواز گیاهی از انسـان سـخن 
 .(ibid., 32-37) می‌گویـد کـه به نحـوی یـادآور بازگشـتی ابـدی اسـت
میشـله لوفرانسـوا (Lefrancois, 1993) در یکـی دیگـر از مقـالات ایـن 
کتـاب بـا عنـوان »داسـتان درخت‌هـا«  با بیـان پیشـینه‌ای مختصر از 
بازنمایـی درخت در نقاشـی جدید اروپایی کوشـش می‌کنـد که جایگاه 
امدادیان و تأثیرپذیری‌های وی از این مسـیر را مشـخص کند. همچنین 
شـارل دلـووا (Delloye, 1993, 69) در مقالـة »نمادگرایـی غیرداسـتانی: 
داوود امدادیـان« به بررسـی زیباشـناختی آثـار امدادیان می‌پـردازد. وی 
در ایـن نوشـتار به‌ویـژه تأثیرات مکتب باربیزون، تئودور روسـو، گوسـتاو 
کلیمـت و کامیـل کـورو را بررسـی می‌کنـد. ازنظر دلـووا آثـار امدادیان 
واجد »مسـیری اندیشـمندانه با طنین متافیزیکی اسـت که از هر گونه 

لحن داسـتانی فـرار می‌کند«. 
مـراد منتظمـی در یادداشـتی بـا عنـوان »داوود امدادیـان: تاریخ‌های 
)طبیعی( هنر« به بررسـی آثار داوود امدادیان پرداخته اسـت. وی در 
ایـن مقاله اشـاره می‌کنـد که امدادیـان در مجموعه آثـارش به‌نحوی 

کل‌گرایانـه و کمتـر تزیینی به درخت روی آورده اسـت و از این طریق 
بـه دنبـال نشـان‌دادن مواجهـۀ انسـان با سـرگیجه‌های تمدن اسـت. 
ازنظـر منتظمـی درخـت در کار امدادیان نشـانه‌ای تمثیلـی و پررنگ 
از ادغـام فاعـل ادراک و موضـوع دریافـت اسـت، از ایـن طریق منظره 
دیگـر به سـلطة انسـان تن نمی‌دهـد و محدود نمی‌شـود بلکه منظره 
و انسـان ادغـام می‌شـوند. ازنظـر منتظمی »ایـن ادغام فاعل - شـیء 
آرزوی غوطه‌ورشـدن نقـاش در نقاشـی را افشـا می‌کنـد. منتظمـی 
بـا تشـخیص تصویـر خُـردِ پیکـرة نقـاش در برخـی آثار ایـن حضور 
را پرتـرة شـخصی مخفیانـه نقـاش می‌دانـد کـه در پایـان زندگی‌اش 

می‌شـود.  تکثیر 
مهـرداد عمرانـی )1397( در یادداشـتی بـا عنـوان »داوود امدادیـان و 
جسـت‌وجوی امر شـخصی« به‌صورت مشـخص به بازنمایی »درخت« 
در آثـار امدادیـان می‌پـردازد. وی در ابتـدای ایـن یادداشـت کوشـش 
می‌کنـد محدودیـت موضـوع نـزد امدادیـان را بـه نحـوة پـرورش وی 
به‌عنـوان »نقاشـی خودآموخته« پیونـد دهد. عمرانی ردپای دو دسـته 
از درختـان را در آثـار امدادیـان می‌یابـد. دسـتة اول از درختـان »پـا بر 
زمینـی« دارنـد کـه »زمـان در آن گـذری محسـوس دارنـد« و دسـتة 
دیگـر کیفیـت »آن جهانی« دارند کـه »زمان در آن بی‌حرکت« اسـت. 
عمرانـی اظهـار مـی‌دارد که »تقابل ایـن دو نگاه انطباق نسـبتاً قرص و 
محکمـی بـا تفکیک تـودوروف از امر غریب و امر شـگفت و رابطه‌شـان 
بـا امر فانتاسـتیک دارد«. اشـاره بـه این مفاهیم و همچنیـن به نظریة 
تودوروف به همین عبارت منحصر شـده اسـت و نویسـنده در این متن 
بـه بسـط نظری ایـن مفاهیم و همچنیـن چگونگی نحوة اطالق آن‌ها 

نمی‌پـردازد.
وحیـد حکیـم )1397( در یادداشـتی بـا عنـوان »امر شـگفت: کشـف 
دوبـارة واقعیـت«، »نیم‌نگاهی« به آثـار داوود امدادیـان، محمد خلیلی 
و شـهریار توکلی داشـته اسـت. وی در ابتدای یادداشـت کوشش کرده 
اسـت تبیینـی از »امـر شـگفت« ارائه دهـد و در تعریفی کوتـاه اطلاق 
آن بـر آثـار امدادیـان را ازاین‌جهـت می‌دانـد کـه »برخـی عناصـر... در 
حیـن ابهت اغراق‌آمیزشـان بـه طرزی کم‌وبیش نامنتظـر و غیرمعمول 
بـر پهنـة تصویر ظاهـر می‌شـوند«. از این منظر نویسـنده بدون بسـط 
و تعییـن مفهومـی اصطالح »امر شـگفت« از رویکرد خـاص نظری به 
توصیـف آثـار امدادیان پرداخته اسـت. حکیم در ایـن متن در توصیفی 
قابـل ‌توجـه ایـن درختان را بـر لبة پرتگاه یا بر کنارة کشـتی زیسـتن 

معرفـی می‌کند.
همان‌گونـه که مشـخص اسـت نوشـته‌ها در بـاب آثـار داوود امدادیان 
بیشـتر در قالـب یادداشـت‌هایی کوتـاه و بـا لحنـی کم‌وبیش شـاعرانه 
نوشـته شـده اسـت. این نوشـتارها اگر چه واجد فراسـت‌های توصیفی 
پیش‌برنـده‌ای هسـتند؛ امـا فراخـور کارکـرد و محل انتشـار آن‌ها فاقد 
تفصیلـی توصیفی - تحلیلـی یا اتخـاذ رویکردی نظری مشـخصی‌اند. 
در ایـن مقالـه کوشـش می‌شـود ایـن وحـدت نظـری و ضرورت‌هـای 
اسـتدلالی در توصیـف و تحلیل به‌نحوی نظام‌مند بـا اتخاذی چارچوب 

نظری مشـخصی ارائه شـود.
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روش پژوهش
ایـن مقالـه با اتخـاذ رویکـردی روان‌شـناختی با بسـط مفهومی نظریة 
زیگمونـد فرویـد در بـاب »امر غریـب« به بررسـی آثـار داوود امدادیان 
می‌پـردازد و کوشـش می‌کند با روشـی توصیفی - تحلیلـی تعبیری از 
»چگونگی« نمایش »درخت« را در این آثار ارائه دهد. برای دسـت‌یابی 
بـه ایـن هـدف در میـان آثـار داوود امدادیـان بـا نمونه‌گیـری هدفمند 
آثـاری بـرای تحلیـل انتخـاب شـده‌اند کـه بتواننـد ابعـاد و مؤلفه‌های 
کلیـدی چگونگـی نمایـش درختـان در ایـن آثـار را نشـان دهنـد. در 
تحلیل آثار شـیوه‌های تجسـم شـکلی این درختان با تمرکز بر شـیوة 
کاربسـت عناصر تجسـمی و تنـوع ترکیب‌بندی‌هـا مورد توجـه بوده و 
کوشـش شده اسـت در حین تحلیل، پیوندهای شکلی و مضمونی این 
»درختان« با سـایر موضوعات اثر بررسـی شـود. گردآوری اطلاعات در 
ایـن مقالـه به شـیوه‌ای کتابخانـه‌ای بوده و برای دسترسـی به گسـترة 

آثـار از منابع برخط معتبر نیز اسـتفاده شـده اسـت. 

مبانی نظری: غرابت، تکرار و بازگشت
اغلـب گفته شـده که فروید طـی تلاش‌هایش برای فهـم »امر غریب«2 
جریـان بی‌پایانـی از تصاویر و مضامین را ترسـیم کرده اسـت و ازاین‌رو، 
موجـب بی‌شـمار خوانش‌هـای ترکیبـی و تلفیقـی از امـر غریب شـده 
اسـت. ایـن امر با تلقـی فروید از »امر غریـب« به‌مثابه پدیده‌ای اساسـاً 
ناخـودآگاه همخوانی دارد )ماشالن، ۱۴۰۰(. چنان‌که از محتوای مقالة 
»امـر غریـب« فرویـد (Freud, 2021) بـر می‌آیـد وی شـواهد تجربـة 
غرابـت را بیشـتر در سـاحتی زیباشـناختی دنبـال می‌کنـد تـا آنکـه 
بخواهـد آن را در مقـام پدیـده‌ای بالینی توضیح دهد. به‌ویـژه آنکه وی 
ادر ابتـدا ایـن مقاله را در مجموعه‌ای به نام هنـر و ادبیات گنجانده بود. 
در مقالـة »امـر غریـب« (.ibid) تحلیلـی دقیـق و مفصل از ریشـه‌ها و 
معانـی متنـوع واژۀ آلمانـی »Unheimlich )امر غریب(« ارائه می‌شـود. 
ایـن ریشه‌شناسـی ازآن‌رو اهمیـت دارد که مقصود اصلـی فروید از این 
مفهـوم و تناقـض معنایـی درونـی آن را آشـکار می‌کنـد. واژة آلمانـی 
»Unheimlich« مشـخصاً نقطة مقابـل واژگان » Heimlich]خانگی[« 
و » Heimisch ]بومـی[ « اسـت، نقطـة مقابل چیزی که آشـنا اسـت. 
فرویـد اظهار می‌دارد که شـاید وسوسـه‌کننده باشـد کـه نتیجه گرفت 
آنچـه »غریـب« اسـت دقیقـاً بـه ایـن دلیـل هراس‌انگیـز اسـت کـه 
شـناخته شـده اسـت و آشـنا نیسـت؛ اما کل مقالـۀ فرویـد را می‌توان 
گونـه‌ای فـراروی از معادلة معمول »غریب = ناآشـنا« تعبیـر کرد. ازنظر 
فرویـد »Heimlich« واژه‌ای اسـت کـه »معنـای آن در مسـیر ابهـام 
 »Unheimlich« پیـش مـی‌رود، تا آنکـه در نهایت بـا نقطـة مقابلـش
منطبـق می‌شـود«. ازاین‌جهـت، در آخرین سـطر از بخـش دوم مقاله، 
فرویـد به‌صراحـت اظهـار مـی‌دارد کـه پیشـوند »Un« در اصطالح 
»Unheimlich« نشـانة سـرکوب اسـت (.ibid). بـه عبارتـی امر غریب 
چیز جدید یا بیگانه‌ای نیسـت، بلکه چیزی آشـنا و ریشـه‌دار در ذهن 

اسـت و تنها به واسـطة فرایند سـرکوب بیگانه شـده اسـت.
تجربـة مواجهـه بـا »امـر غریـب« تجربـه‌ای هراس‌انگیـز اسـت. اما هر 

امـر هراس‌انگیـزی غریـب نیسـت. از منظـر فرویـد تجربـة امـر غریب 
اضطـراب‌آور اسـت. فرویـد در همیـن مقالـه در بـاب منشـأ اضطـراب 
بیـان می‌کنـد کـه »... هـر تأثـری که بـه تکانـه‌ای عاطفی تعلـق دارد 
از هـر نوعـی کـه باشـد اگـر سـرکوب شـود به اضطـراب تغییر شـکل 
می‌دهـد« (ibid., 73). ازایـن‌رو، فرویـد نتیجه می‌گیرد کـه »میان انواع 
چیزهای هراس‌آور یحتمل دسـته‌ای وجود دارد که می‌توان نشـان داد 
کـه عنصر ترسناکشـان چیزی سـرکوب شـده اسـت که بـاز می‌گردد، 
به‌این‌ترتیـب، ایـن دسـته از چیزهـای هراسـناک امـر غریـب را ایجاد 
می‌کنـد« (.ibid). فرویـد بـه نقـل از فردریـش ویلهلم یوزف شـلینگ 
)۱۸۵۴- ۱۷۷۵(، فیلسـوف رمانتیـک آلمانـی می‌نویسـد: »امر غریب« 
می‌بایسـت نهـان و پوشـیده می‌مانـد، اما به دیده آمده و آشـکار شـده 

 .(ibid., 55) اسـت
فرویـد در مقالـة خـود نمونه‌های فراوان و بسـیار متنوعـی را در تحلیل 
»امـر غریـب« مـی‌آورد. جانسـون (Johnson, 2010, 26) در تفسـیری 
جالب‌توجـه فرایند اصلی نهفته در اضطراب مرتبـط با امر غریب فروید 
را بدیـن شـکل خلاصه می‌کند: اگـر من بیان رنجِ ازدسـت‌دادن چیزی 
یـا فـردی را سـرکوب کنـم، آن رنـج در هیئـت اضطراب بـاز می‌گردد، 
امـا ]این اضطراب[ جدا و منفصل از احساسـی کـه آن را به وجود آورده 
اسـت می‌توانـد بـا دیدن یـک اثر هنـری یا یک مـکان تحریک شـود. 
ازایـن‌رو، در مواجهـه با امر غریب چیزی که به نحو بیگانه‌ای آشناسـت، 
محرک احساسـات و تأثرات سرکوب‌شـده می‌شـود و چیز ازدست‌رفته 
باز تجربه می‌شـود. ازاین‌رو، احسـاس آشـفتگی و گم‌گشـتگی ناشی از 
تجربـة غرابـت می‌توانـد در مقام فراینـدی رهایی‌بخش نیز قـرار گیرد. 
در ایـن هنـگام ایـن تجربـۀ تقاطعـی از لـذت و رنـج را می‌سـازد؛ زیرا 
نیروگـذاری ناخـودآگاه رهـا می‌شـود و بـه خـودآگاه آورده می‌شـود. 
ازنظـر جانسـون تجربة امـر غریب، یـادآوریِ مالیخولیایی3 از خسـران4 
و در نتیجـه نگه‌دارنـدة آن اسـت. از ایـن منظـر تجربـة »مالیخولیـای 
غریـب«5 تـاب‌آوردن در برابـر خاطـرة تحمل‌ناپذیر را ممکن می‌سـازد 

 .(ibid., 27-30)
تکـرار غیـرارادی تجربه‌هـای غرابت از این منظر قابل فهم اسـت. فروید 
در مقالـة خـود بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع صراحتاً اظهـار مـی‌دارد که: 
»هـر چـه مـا را بـه یـاد اجبار بـه تکـرار درونی بینـدازد؛ ماننـد چیزی 
غریـب دریافـت می‌شـود« (ibid., 70). ازنظـر فرویـد در ایـن مـوارد 
عامـل تکـرار غیـرارادی پیرامـون چیـزی کاملاً بـی‌آزار فضایـی غریب 
را می‌سـازد و فکـر چیـزی شـوم و گریز‌ناپذیـر را تحمیـل می‌کنـد 
(ibid., 69). گویاتریـن تشـریح فرویـد از »تکـرار غیـرارادی« در مقالـة 
»ورای اصـل لـذت« (Freud, 2003, 33) ارائـه شـده اسـت. وی در ایـن 
مقالـه کـه تقریبـاً همزمان بـا »امر غریب« نگارشـش به پایان رسـیده 
بـود، اجبار بـه تکرار را در مقـام فعالیت بنیادین »رانـة مرگ«6 توضیح 
می‌دهـد. نمونـة معـروف فرویـد در این زمینـه تحلیل بـازی »فورت - 
دا«ی7 یـک کـودک اسـت که مبتنی بر ناپدیدشـدن اضطـراب‌آور یک 
قرقره و پدیدارشـدن شـادمانة آن اسـت. فروید این بازی ناپدید گشتن 
و بازگشـتن را به‌منزلـة کوشـش کـودک بـرای تسـلط یافتن بـر ضربة 
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خلاقیت‌هـای هنـری را می‌تـوان حاصـل تالش فـرد مالیخولیایـی 
محروم‌مانـده‌ای دانسـت بـرای نامیـدن چیـزی کـه برایش سـوگواری 
می‌کند. بدین‌طریق شـاعر مالیخولیایی کوشـش می‌کند کـه از طریق 

 .(ibid., 115) اجـزای زبـان به چیز ازدسـت‌رفته نزدیـک شـود
از منظـر فرویـد رانة مـرگ در یک حرکـت ارتجاعی به‌سـوی اضطراب 
 .(Falcao, 2023, 192) آغازیـن یـا حالـت پیشـینی عمـل می‌کنـد
»تمـام غرایـز ارگانیـک محافظه‌کارنـد و بـه بازگردانـدن وضعیتـی 
متعلـق بـه گذشـته گرایـش دارنـد« (Freud, 2003, 55). ازایـن‌رو، بـه 
نظـر می‌رسـد کـه اجبـار بـه تکـرار همسـان میلی اسـت معطـوف به 
»بازگردانـدن حالـت پیشـین چیزهـا« (Boothby, 2021, 129). چنین 
گرایشـی در »ورای اصـل لـذت« نهایتـاً بـه »آغازین‌تریـن حالـت« در 
ریشـه‌ای‌ترین معنـای آن اشـاره دارد، یعنی یک وضعیـت غیرارگانیک 
و نازنده (Freud, 2003, 56). شـاید از این منظر بتوان »گرایش انسـان 
بـه مـرگ« را به‌عنـوان امـری غریب فهمیـد. مطابق نظر فرویـد، غالب 
احسـاس‌های غریب پیرامون پهنه‌های گورسـتان و تـرس از زنده‌بودن 

 .(Kligerman, 2007, 32) دفن‌شـدگان رشـد می‌کنـد

بحث
ازنظر شـکلی در اغلب آثار امدادیان سـاختاری مشـابه تکرار شده است. 
مطابـق ایـن سـاختار در میانـة هـر اثـر چیزی قـرار گرفتـه که بخش 
اعظم سـطح تابلو را می‌پوشـاند. این »چیز« معمولاً تا بالاترین سـطح 
عمـودی فـرا‌ مـی‌رود و رفیع‌تـر از هـر موضـوع دیگـری اسـت و از این 
طریـق نـگاه را در خـود متوقف می‌کنـد. تنها از کناره‌هـا یا پیش‌زمینة 
ایـن »چیـز« می‌تـوان نشـانه‌هایی از منظـره‌ای بی‌کرانـه یـا چیدمانی 
از موضوعـات را دید. نقاشـی »سـکوت« )تصویر ۱( نمونه‌ای از تجسـم 
ایـن سـاختار اسـت. در ایـن اثـر ایـن »چیز« شـبیه درختی اسـت که 
شـاخه‌های بالایـی آن تـا منتهـای قـاب اثـر و به‌مـوازات آن حرکـت 
می‌کنـد و شـکلی خطی می‌یابـد؛ یعنی بیش از آنکـه نمایانگر کیفیت 
انـدام‌وار شـاخ‌وبرگ‌های زنـدة یـک درخـت باشـد، خصلتی هندسـی 
می‌یابـد و در حالـت مضاعف‌شـدة حاشـیة قـاب بـه نظر می‌آید. شـاخ 
برگ‌هـا در میانـة درخـت نیـز همچـون احجامی هندسـی می‌شـوند 
کـه یـادآور صخره‌هـای متخلخل کوهـی عظیم‌اند. ایـن درخت عظیم 
حرکـت نـگاه به سـمت افق دور منظـره را در خود متوقـف می‌کند. در 
مقایسـه بـا بزرگی و ابهت ایـن درخت چیزهای دیگـر نمی‌توانند واجد 
جزئیات و تشـخص تصویری دقیقی باشـند. ازاین‌رو، طبیعی اسـت که 
نتـوان احسـاس یـا حالت فردی را کـه کنار این درخت عظیم ایسـتاده 
اسـت، مشـاهده کرد، اما مشـخص اسـت کـه او متوجـه درخت عظیم 
کنـار خود نیسـت و سـمت نگاهـش از کنـاره‌ای محدود به‌سـوی افق 

دوردسـت است.  
ایـن شـکل از نـگاه به افق‌هـای بی‌کرانة طبیعـت یادآور جایگاه انسـان 
در برخـی نقاشـی‌های دورة رمانتیـک به‌ویـژه آثـار گاسـپار داویـد 
فردریـش اسـت. در توصیـف چنیـن منظره‌هـا و حالتـی در آن دوران 

مفهـوم »والایـی« کاربـرد گسـترده‌ای یافت.  

روحـی ناشـی از جدایـی از مادر و مهـار آن ضربه از طریق تکـرار مداوم 
این تجربة دردناک تفسـیر می‌کند (Cohen, 2018, 150). ازنظر فروید 
اجبـار بـه تکـرار زندگـی را به‌منزلـة رانـة جویای سـروری بـر تجربه‌ها 
و احسـاس‌هایی آغـاز می‌کنـد کـه یکپارچگـی و توانایی ]جنسـی[ را 
تهدیـد می‌کنـد (ibid., 152). بـرای فرویـد (Freud, 2003, 40) جریان 
»تکرار مداوم همان چیز« نشـانة شـخصیتی اساسـی اسـت که همواره 
دسـت‌نخورده باقـی می‌مانـد و ناگزیـر اسـت در تکـرار همـان تجارب 

خـود را نشـان دهد. 
و  نشـانگان  »بازداری‌هـا،  مقالـة  در   (Freud, 2023, 118) فرویـد  
اضطـراب« اضطـرابِ تولـد را به‌عنوان نخسـتین تجربة اضطرابـی و در 
مقـام پیش‌الگویـی بـرای واقعیـت تروماتیـک معرفـی می‌کنـد. ازنظر 
فرویـد دو خاسـتگاه بـرای اضطـراب در زندگـی هـر فـرد وجـود دارد؛ 
»یکـی غیـرارادی و خودبه‌خـودی... و زمانـی ایجاد می‌شـود که خطر - 
موقعیتـی شـبیه موقعیت تولد برقرار شـود و دیگـری... به‌محض اینکه 
تهدیـد موقعیتـی از این قسـم در کار باشـد ایجاد و موجـب اجتناب از 

آن می‌شـود. 
فرویـد (Freud, 2021, 68) در »امـر غریـب« بارها به مسـئلة اضطراب 
آغازیـن و جدایـی از تـن مـادر بـاز می‌گـردد و در تحلیـل نمونه‌هـای 
گوناگـون تجربـة غرابـت از آن اسـتفاده می‌کنـد. چنان‌کـه دربـارة 
تجربه‌هـای مواجهـه بـا هـم‌زاد می‌نویسـد: »بازگشـتی‌اند بـه مراحـل 
اولیـه... واپـس‌روی به زمانی که من هنوز خودش را به‌روشـنی از جهان 
خارجـی و از مـردم جـدا و مرزبندی نکـرده بود، به باور مـن این عوامل 
تا حدی مسـئول احسـاس غرابت‌اند«. همچنین در بخشـی دیگری از 
ایـن مقالـه (ibid., 78)  اشـاره می‌کنـد که »این مکان اشـاره‌ای اسـت 
بـه خانـة سـابق همة انسـان‌ها، به جایی که هـر یک از ما زمانـی در آن 
زندگـی می‌کردیـم. هر وقت آدمـی رؤیای مکان یا کشـوری را می‌بیند 
و در حـال رؤیـا دیـدن به خـودش می‌گوید: اینجـا برایم آشناسـت...«. 
منشـأ نهایـی امر غریب نـزد فروید یـادآور مفهـوم »کورا«8 در فلسـفة 
ژولیا کریسـتوا9 است. کریسـتوا این واژه را از محاورة تیمائوس افلاطون 
بـر می‌گیـرد و در رویکردی روان‌شـناختی به بسـط آن می‌پـردازد. این 
واژه به زهدان یا ظرف و آوند ترجمه شـده اسـت. اما از منظر کریسـتوا 
کـورا یک سـامانه و ضرب‌آهنگی اسـت که مقـدم بر زبان یـا به عبارت 
دقیق‌تـر مقـدم بـر »امـر نمادیـن« اسـت (McAfee, 2006, 37). ازنظر 
کریسـتوا کـودک ابتـدا در ایـن »کـورای نشـانه‌ای«10  غرق اسـت؛ اما 
دیگـر نمی‌توانـد در ایـن پیلـة گـرم باقـی بمانـد (ibid., 40). علی‌رغم 
جدایـی از ایـن فضا، »کورای نشـانه‌ای« همچنان در قالب جنبندگی یا 
منفیـت »امر نمادیـن«11 را تهدید و معنای و قوانین موجـود را واژگون 
می‌کنـد و به بقا ادامـه می‌دهـد (Barrett, 2023, 23). ازایـن‌رو، همواره 
مـازادی بـر دلالت نمادیـن وجود دارد که از نامیدن، توصیف اشـیاء و از 
ارزش‌هـا و معانـی مکتوم یا اجمالی فراتر می‌رود. کریسـتوا با پیوند این 
مضمـون بـا نوع خاصی از افسـردگی یا مالیخولیا اظهار مـی‌دارد که در 
چنیـن حالتـی »امـر ازدسـت‌رفته هرگـز یـک ابـژه نخواهد بـود، بلکه 
یک چیز12 نام‌ناپذیر اسـت« (McAfee, 2006, 100). از منظر کریسـتوا 



پاییز 441404 شمارۀ 72

درخت -خانه: غرابت درختان در نقاشی‌های داوود امدادیان

والایـی مفهومـی مهـم و اساسـی در تاریـخ زیباشناسـی اسـت. پس از 
قرن‌هـا سـیطرة مفهـوم زیبایـی بـر حـوزة زیباشناسـی، حوالـی عصر 
کانـت و در دوران رمانتیـک، بالاخره امـر والا در کانون توجه قرار گرفت 
(Burnham, 2019, 140). تأثیرگذارتریـن مفصل‌بنـدی مفهومـی را در 
ایـن زمینـه کانـت (Kant, 2009, 164) در نقد سـومش )نقد قوة حکم( 
بیـان می‌کنـد. ازنظـر کانت امـر والا از سـویی )کمی( »مطلقـاً بزرگ« 
اسـت: »چیـزی کـه در قیاس بـا آن هر چیز دیگری کوچک اسـت«  و 
ازایـن‌رو، ادراکش مسـتلزم »لذتی منفی« اسـت. ازسـوی‌دیگر )کیفی( 
»طبیعـت... به‌مثابـۀ برانگیزاننـدة هـراس« مظهـر والای پویـا اسـت: 
»مقاومت‌ناپذیـری نیروی طبیعـت که ما را به‌مثابـۀ موجودات طبیعی 
وادار می‌کنـد تـا ناتوانـی خـود را تصدیق کنیـم در همان حـال قوه‌ای 
را بـر مـا مکشـوف می‌کنـد« (ibid., 180). ایـن قـوة فائقـة نهایی برای 
کانـت همان عقل اسـت. گویـی برای کانـت در نهایت قرار اسـت عقلِ 

آگاه بر همه‌چیز مسـلط باشـد.
اما در این نقاشـی )تصویر ۱( سـوژه متوجه این عظمتِ مهیب »چیز« 
نزدیـک خود نیسـت. این عظمـت و نابه‌هنگامی قابل قیـاس با منظرة 
آرام و بی‌کرانة پیش‌روی سـوژه نیسـت؛ اما گویی برای سوژۀ آن مهابت 
و عظمت چنان طبیعی و »آشـنا« اسـت که متوجه آن نیست. در یکی 
دیگر از نقاشـی‌های امدادیان با عنوان »شـب آنجلس« که شـش سـال 
پیـش‌از این اثر نقاشـی شـده بود، همیـن بی‌توجهی دیده می‌شـود. در 
ایـن اثـر، دو فـردی که در راهی که دو سـویش پرتگاه اسـت بی‌توجه و 
بـدون نگاه به درختِ عظیم مشـغول گفتگو هسـتند. به نظر می‌رسـد 
کـه در دسـتان یکـی از ایـن دو فـرد کـه به‌زحمـت دیـده می‌شـوند، 
چیزی شـبیه بوم نقاشـی است. در بسـیاری از آثار امدادیان انسان‌ها در 
لباس‌هـای مختلـف و بـه اشـکال مختلف حضـور دارند، چـه به‌صورت 
منفـرد یـا چندنفـره امـا در هیچ‌کـدام از این آثـار این افراد بـه آن چیز 
عظیـم در کنـار خود نگاه نمی‌کنند گویی که هم هسـت و هم نیسـت. 
ایـن دیالکتیـک در بطن بسـط تعبیر فرویـد از »غرابت« نیز قـرار دارد. 
کل تالش فرویـد یافتن معنایی متضـاد در امر غریب اسـت. در غرابت 
هسـته‌ای آشـنا وجـود دارد. در مورد درختـان امدادیان نیـز گویی این 
درختان غریب - آشـنا هسـتند، شـاید از فرط آشـنایی غریـب به نظر 
آینـد. اگـر چـه نابه‌هنـگام و نامتناسـب‌اند امـا چنان به نظر می‌رسـند 

کـه دقیقاً در همان جایی هسـتند که باید باشـند.  
در نقاشـی »ورای رؤیـا« )تصویـر ۲(  ایـن درخـت عظیـم بـه شـکل 
نیمه‌محوی نقاشـی شـده اسـت، گویی این درخت با ابعـاد عظیم خود 
همه‌چیـز از جملـة منظـرة بی‌کرانه را در بر گرفته اسـت. هر دو سـوی 
عمـودی ایـن درخـت نیز هماننـد اثر پیشـین، به مـوازات قـاب اثر به 
هیئتـی خطی و هندسـی درآمده اسـت. رنـگ آبی آسـمان را می‌توان 
از خالل شـاخ و برگ‌هـای درخت دید و به شـکلی معکوس مه‌گونگی 
و شـفافیت درخت  با نزدیک‌شـدن به آن بیشـتر می‌شـود. گویی قرار 
اسـت ایـن درخـت از یک‌سـو همه‌چیـز را در بـر بگیرد و ازسـوی‌دیگر 
ورای آن‌هـا باشـد. چنان‌کـه در دو اثـر اخیـر مشـخص اسـت، درختان 
امدادیـان در آثـاری بـا کادر مسـتطیلی و عمـودی، تا جـای ممکن به 

سـمت بـالای کادر حرکـت می‌کنند به شـکلی کـه چیـزی رفیع‌تر از 
آن در اثـر پیـدا نباشـد. در یکـی از آثـار بـدون عنـوان او که به شـکلی 
استثنایی قاب مستطیلی و افقی است )با ابعاد ۱۸۳ در ۷۳ سانتیمتر(، 
امـا همچنـان درخـت در میانة تصویر در سـطح افق تا کناره‌ها دشـتی 

تصویـر ۱. »سـکوت« اثر داوود امدادیان، نقاشـی رنگ‌روغـن، ابعاد ۱۵۰ در ۱۹۵ 
.Emdadian, 2017 :سانتیمتر. مأخذ

تصویـر ۲. »ورای رؤیـا« اثر داوود امدادیان، نقاشـی رنگ‌روغن، ابعاد: ۱۵۰ در سـانتیمتر 
 .Musée des ..., 1993, 6 :۱۵۰، ۱۹۸۵ میالدی. مأخـذ
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تصویـر ۳. »بـدون عنـوان« اثـر داوود امدادیـان، گـواش روی مقـوا، ابعـاد: ۶۵*65 
.Musée des ..., 1993, 62 :سـانتیمتر، ۱۹۸۱ میالدی. مأخـذ

بی‌کرانـه را فرا گرفته اسـت. در بیشـتر آثار امدادیان قـاب اثر مربع‌گونه 
و منتظـم اسـت. حالتی متوازی کـه می‌تواند حضور درخـت را در همه 
جهـات نشـان دهـد و وجود چیزهـای دیگر اعـم از انسـان‌ها، حیوانات 
و سـایر درختـان را تنهـا در حاشـیة نزدیـکِ آن درخـتِ عظیم ممکن 
سـازد. بـه تعبیـری گویا همه‌چیـز در کنـارة نزدیـک آن درخت عظیم 
قـرار یـا جـای می‌گیرد. همچـون »خانه‌ای« ازلـی یا ابـدی. تعادلی که 
در شـکل سـاختاری مربـع وجـود دارد، می‌تواند برانگیزانندة حسـی از 
آرامش و سـکون باشـد. آرامشـی که در کنار این خانه ممکن می‌شـده 
اسـت. آنتونـی وایلـدر (Vidler, 1992, 3) به‌خوبـی چنیـن وجهـی از 
بازنمایـی زیباشناسـانة غرابـت را توضیـح می‌دهد. ازنظر وایلـدر غرابت 
در معنـای فرویـدی »گونـه‌ای خـاص از هـراس اسـت که میـان ترس 
واقعـی و اضطرابـی خفیـف جای دارد، به شـکلی زیباشـناختی از میان 
والایـی سـر بر مـی‌آورد، بازنگـری‌ای درونی و اهلی‌شـده از ترس مطلق 
کـه در آرامـش خانه تجربه می‌شـود« تناظـر این قالب متـداول قاب و 
مفهـوم خانـه در پناه حالتی از آرامش در بسـیاری از دیگر آثار امدادیان 

به اشـکال متنوعی تکرار شـده اسـت.
در یکـی از آثـار قدیمی‌تر امدادیان )تصویر ۳( خطی عمودی در سـمت 
چـپ نقاشـی دیـده می‌شـود کـه می‌تواند یـادآور تنـة همـان درخت 
باشـد، در قیاس با نقاشـی پیشـین )تصویـر ۲( می‌توان گفـت که انگار 
آن شـاخ‌و‌برگ‌های محـو اکنـون در هیئـت لکه‌هـای رنگـی در مقـام 
زمینـة فراگیـر اثر قرار گرفته‌اند. در اینجا روبـه‌روی تنة باریک دو حجم 
مکعبـی دیـده می‌شـود. حضـور این احجـام در کنـار و جلـوی درخت 
عظیم در زمینه‌ای مسـطح از مضامین تکرارشـوندة آثار امدادیان است. 
در مجموعـة تصاویـر در تصویـر ۴ می‌تـوان شـکل تکـرار و خاسـتگاه 
ایـن احجـام را در آثـار امدادیـان به‌وضوح مشـاهده کـرد. تصویر4-الف 
بخشـی از یکـی از آثـار قدیمی‌تـر )مربوط بـه اواخر دهـة ۷۰ میلادی( 
امدادیـان اسـت، در اینجـا در جلوی درخـت عظیم و در کنـار درختی 
کوچـک کلبه‌ای روسـتایی با سـقف شـیروانی بلنـدی دیده می‌شـود. 
در تصویـر 4-ب نیـز در همیـن موقعیـت حجمـی دیـده می‌شـود که 
می‌توانـد دگردیس‌شـده، یـا به تعبیـری دقیق‌تر، انتزاعی‌شـدة شـکلِ 
خانـه )ماننـد خانة تصویر 4-الف( باشـد. در آثـار متعـددی از امدادیان 
ایـن همنشـینی درخت بـا خانة کوچـک دیده می‌شـود. تصویـر 4-ج 
نمونـه‌ای دیگـری ازاین‌‌دسـت اسـت. در برخـی از آثـار امدادیـان ایـن 
خانه‌هـای کوچـک در شـکل سـایبان‌هایی بـا سـقفی موقت مجسـم 
می‌شـوند. همان‌گونـه که در تصویـر 4-د نیز دیده می‌شـود موقعیت و 
ابعـاد ایـن احجام یا خانه‌هـا در آثار متعددی تکرار شـده اسـت: حجمِ/

خانـة کوچـک کنـار سـطحی عظیـم از یـک درخت یـا یـک »چیز«. 
ازسـوی‌دیگر همیـن موقعیـت و سـاختار در مـورد »درخـتِ کوچک« 
هـم دیده می‌شـود. در نقاشـی »ورای رؤیا« )تصویـر ۲( نیز این موضوع 
به‌وضـوح قابل‌مشـاهده اسـت. در بسـیاری از آثـار امدادیـان در کنـار 
درخـت عظیـم احجـام و درختـان کوچک بـا هم دیده می‌شـوند آنچه 
روشـن اسـت این »کوچکی« )در برابر عظمت درخت( و همنشـینی و 
پیونـد بیـن ایـن دو نقش‌مایه‌هـا در این آثار بسـیار تکرار شـده اسـت.

در برخـی آثـار امدادیـان ایـن درختـان کوچک بـه حالتی قطع شـده 
یـا خشـکیده تصویـر شـده‌اند. البتـه تنه‌هـای ایـن قطع‌شـدگان یـا 
خشـکیدگان در ایـن آثـار به‌قـدری کوتـاه و نـازک اسـت کـه دیگـر 
به‌آسـانی دیـده نمی‌شـوند، گویـی کـه مدت‌هـای مدیدی اسـت که از 
مـرگ آنها گذشـته اسـت. در تصویـر ۵ این موضوع با وضوح بیشـتری 
مشـخص اسـت. در اینجـا در کنار درخـت بزرگ حداقـل دو تنة بریده 
دیـده می‌شـوند. در ایـن نقاشـی به‌جای خانـة کوچک مجموعـه‌ای از 
سـنگ‌ها بـا مقاطـع کم‌و‌بیـش منظم دیـده می‌شـوند که بـه یکدیگر 
تکیـه داده‌انـد. ایـن سـنگ‌ها روی قطعـه زمینـی واقع‌اند کـه به‌وضوح 
شـکاف خـورده و گویـی در حـال »جداشـدن« هسـتند. ایـن شـکاف 
به‌نحـوی در کلیـت تصویر و در کنـار درخت بزرگ نیز دیده می‌شـوند 
به‌گونـه‌ای که مشـخص نیسـت کـه درخت بـزرگ چه نسـبت مکانی 
بـا ایـن پرتگاه دارد. همنشـینی دو تنة بریده و سـنگ‌های تراش‌خورده 
در ایـن تصویـر شـاید نشـانه‌ای از خانـه‌ای کوچک و ویران باشـد: خانة 
کوچـک ازدسـت‌رفته. زمینـة کلـی آبی‌رنـگ و سـرد در ایـن اثـر نیـز 
مؤیـد چنیـن برداشـتی اسـت. اگر چـه آسـمان به‌واسـطة رنگ‌گذاری 
خـاص پرتلاطـم به نظر می‌رسـد؛ امـا درخت بزرگ همچنان اسـتوار و 
بـه شـکلی رفیع بر فـراز منظره و تـا بالاترین بخش تابلـو را دربرگرفته 

است.
صخره‌هـا  و  تکه‌سـنگ‌ها  نیمه‌منظـم،  برش‌خـوردة  سـنگ‌های 
در برخـی آثـار امدادیـان بـه اشـکالی متنـوع در کنـار درخـت بـزرگ 
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تصویـر 5. »بـدون عنـوان« اثـر داوود امدادیـان، گـواش روی کاغذ، ابعـاد: ۵۱ *۶۶ 
.Musée des ..., 1993, 70 :سـانتیمتر، سـال ۱۹۸۶ میالدی. مأخـذ

.Musée des ..., 1993 :تصویر ۴. بزرگ‌نمایی بخشی از آثار داوود امدادیان از ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ میلادی، مأخذ

دیـده می‌شـود. تصویـر ۶ نمونـة دیگـری ازاین‌دسـت اسـت. در اینجـا 
پاره‌سـنگ‌ها در گسـتره‌ای وسـیع‌تر در پیش‌زمینـه اثر دیده می‌شـود 
کـه می‌توانـد یـادآور بازمانده‌هـای یک سـازه باشـد. ایـن باقی‌مانده‌ها 
چنـان پراکنده‌اند که همچون قبرسـتانی از سـنگ‌ها یـا ویرانه‌ها دیده 
می‌شـوند. بر بخشـی از اثر و جایی که سـنگ‌ها انسجام نسبی بیشتری 
دارنـد، فـردی بـر سـنگی لمیده اسـت و بی‌توجـه به درخـت عظیم به 
روبـه‌روی خـود می‌نگـرد. شـکل درازکشـیدن او به‌گونـه‌ای اسـت کـه 
یـادآور نشسـتن در خانه روی صندلی اسـت؛ اما هم‌زمـان تکیه‌گاه فرد 
شـبیه تاج قبر اسـت. ژسـت فرد حالتـی متأملانه و مالیخولیایـی دارد. 
حالـت ازدسـت‌رفتگی خانـه و تنهایـی درختـان کوچک خشـکیده در 

کنـار سـوژه در ایـن اثر نیز تکرار شـده اسـت. 
مطابـق نظـر فرویـد، اغلـب احسـاس‌های غریـب پیرامـون پهنه‌هـای 
گورسـتان رشـد می‌کنـد، فرویـد اشـاره می‌کنـد کـه ایـن موضـوع 
به‌گونه‌ای نمادین‌سـازی میل سرکوب‌شـدة بازگشـت به تن مادر است 
(Kligerman, 2007, 32). ازایـن‌رو، بـه نظـر می‌رسـد کـه پیش‌زمینـة 
چنیـن آثـاری از امدادیان که واجد نشـانه‌هایی از »مرگ«‌اند، می‌توانند 
محلی مناسـب برای پرورش احسـاس غرابت باشند. چنان‌که جانسون 
یـادآور  اشـاره می‌کنـد مواجهه‌هـای غرابـت   (Johnson, 2010, 26)
چیـزی ازدسـت‌رفته اسـت. در ایـن آثار نشـانه‌های ازدسـت‌رفتگی در 
هیئت‌های مختلف بروزیافته اسـت. این نشـانه‌های خسـران عموماً در 
حوالـی »خانـه« بـه معنای وسـیع کلمه تجمیـع شـده‌اند. بازیابی این 
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خسـران مولـد اضطرابی اسـت کـه تجریة آن تقاطعـی از رنـج و لذتی 
همزمـان می‌آفرینـد. علاوه‌بـر نشـانه‌های متنـی شـواهدی از زندگـی 
امدادیـان هـم در دسـت اسـت کـه مؤیـد چنیـن اضطرابی و اجبـار به 
تکـراری در عمل نقاشـی اسـت. نقاشـی کـه دور از وطـن خویش جدا 
مانـده اسـت و پـس از کار روزانه تا سـاعت چهار صبح نقاشـی می‌کرد 
)نیکنـام، ۱۳۸۷، ۵(. گویـی اجبـاری به تکرار در زندگـی امدادیان دیده 
می‌شـود. ایـن »اجبـار بـه تکـرار« در انتخـاب مضامین نقاشـی به‌ویژه 
خـودِ موضـوع »درخت« نیز مشـهود اسـت. تکـراری که بنا به تفسـیر 

فرویـد نشـانه‌ای از فـراروی از اصـل لذت به‌سـوی »مرگ« اسـت. 
در مورد بیشـتر درختان عظیم امدادیان اگر بخشـی از شـاخ ‌و برگ‌ها 
بزرگ‌نمایـی شـود، همچـون احجامـی انتزاعـی و هندسـی بـه نظـر 
می‌رسـند. ایـن امـر در تصویـر ۱ بررسـی شـد. در دو اثـر پیشـین نیز 
بـا تمرکـز بر قسـمت بالایـی درختان شـباهت آن‌هـا با کوه‌ها آشـکار 
می‌شـود. در معـدود آثـاری از امدادیـان ایـن چیز یا درخـت عظیم در 
میانـة تصویـر مشـخصاً و به‌وضـوح بـه شـکل کـوه بـه نظـر می‌آینـد. 
تصویـر ۷ نمونـه‌ای مشـخص ازاین‌دسـت آثـار اسـت. در اینجـا کوه یا 
کوه‌هـا همـان کیفیاتـی را کـه درخـت در تصویـر 1 می‌یابنـد. در واقع 
حتـی تمایز یـا نامیدن این »چیز« دشـوار می‌شـود. مانند اثر نخسـت 
بخـش پائینـی ایـن چیـزِ مبهم‌تـر یـا دورتـر اسـت. گویـی مـرز آن با 
واقعیـت معمـول محو و نامشـخص اسـت و دسـته‌ای از افراد به‌سـوی 

همـان ابهـام و دوری در حرکت‌انـد. 
 ایـن گرایـش نشـان‌دهندة بحـث فروید در مقالـة »امر غریب« اسـت. 
ازنظر او یکی از بهترین شـرایط برای برانگیخته‌شـدن احسـاس غریب، 
زمانـی ایجـاد می‌شـود کـه دربـارة اینکـه فالن چیز زنـده اسـت یا نه 
تردیـد فکـری وجود داشـته باشـد، و زمانی که شـیئی غیر جـان دارد 
 .(Freud, 2021, 64) بـه طـرز عجیبی به چیـزی جانـدار شـبیه باشـد
در اینجـا نیـز »چیـزی« در مرزهـای حیـات و مـرگ پدیدار می‌شـود. 
ازسـوی‌دیگر بایـد به مسـئلة حرکت سـوژه‌های انسـانی بـه آن جهت 

اشـاره کرد. 
در برخـی از آثـار از امدادیـان در کنـار درخـت بـزرگ، مسـیر یـا راهی 
را می‌تـوان تشـخیص داد. بـه نظـر می‌رسـد کـه ایـن راه‌هـا در نهایت 
اشـاره‌ای بـه چیـزی جدامانـده یا ازدسـت‌داده دارنـد. اگر چـه حالت و 
کنـش افـراد در این راه‌ها متفاوت اسـت و همچنین جزئیات )مثلاً ابتدا 
یا انتهای این راه( نامشـخص اسـت؛ اما چیزی که روشـن اسـت صرفِ 
بودن راه  نشـان از میل به حرکت یا بازگشـت به‌سـوی چیزی را دارد. 
شـکل و کنش‌هـای افـراد در بسـیاری از آثـار امدادیـان مانند شـمایل 
»پرسـه‌زن« اسـت، شـمایل کسـی کـه خانـه‌ای نـدارد یـا مدت‌هـای 
مدیـدی بـه جسـت‌وجوی چیـزی اسـت. در ایـن اثـر وجـود درخـت 
کوچـک در کنـار افراد هم قابل توجه اسـت. گویی می‌بایسـت از مأمن 

کوچـک خـود به‌سـوی چیـزی دیگر حرکـت کنند. 
در تصویر ۸ این بازگشـت و حرکت به شـکل آشـکارتری نمایان اسـت. 
ایـن اثر یکی از هشـت تابلویی اسـت کـه داوود امدادیان بـرای نمایش 
در موزه‌ای کشـیده اسـت که به مناسـب یکصدمین سالگرد درگذشت 

تصویـر ۶. »بـدون عنـوان« اثـر داوود امدادیـان، گـواش بـر کاغـذ، ابعـاد ۵۵ *۷۵ 
.Musée des ..., 1993, 70 :سـانتیمتر، سـال ۱۹۸۵ میالدی. مأخـذ

تصویـر ۷. »بـدون عنـوان« اثـر داوود امدادیـان، آبرنـگ بـر کاغـذ، ابعـاد ۳۷*۳۷ 
.Emdadian, 2021a :مأخـذ سـانتیمتر. 

آرنولـد بوکلیـن13، نقـاش سوئیسـی، بـر پا شـده بـود. در این اثـر که با 
الهـام از یکـی از نقاشـی‌های بوکلیـن کشـیده شـده اسـت، دو نفـر در 
قایقـی به‌سـوی چیز عظیمـی در حال حرکت‌انـد. دورتـادور این حجم 
عظیـم را آب‌هایـی بـا موج‌هـای آرام فرا گرفته اسـت. به نظر می‌رسـد 
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کـه ایـن حجم عظیم در فضایـی مه‌گونه و مبهم ترکیبـی از درختان و 
کوه‌هـا و خانه‌هـا باشـد، اما برش‌هـای ناگهانی تصویـر و در‌هم‌تنیدگی 
موضوعـات به‌صورتـی اسـت که می‌توان گفـت نه مجموعـه‌ای از آن‌ها 
بلکـه شـاید ترکیـب واحـدی از آن‌هـا باشـد. جایی‌کـه در آن همۀ این 
موضوعات یکی می‌شـوند و شـاید منشـأ واحد آن‌ها باشـد. در آثاری از 
امدادیـان کـه مـورد تحلیل قـرار گرفت، بارها دیده شـد که نـام نهادن 
بر این »چیز« دشـوار اسـت، شـاید به تعبیر کریسـتوا چیز »نام‌ناپذیر« 
باشـد. در اینجـا ایـن چیـز بـه هیئـت یـک مـکان، جزیـره‌ای مرمـوز، 
در شـکلی مکعـب‌وار و منتظم نقاشـی شـده اسـت. هیئتی که شـاید 
نشـان از بنیان‌هـای حیـات یـا بـه تعبیـری دقیق‌تـر، چنان‌کـه از نـام 
اثـر پیداسـت، سـرحدات مرگ و زندگی باشـد. در ایـن اثر نیز همچون 
برخـی دیگـر از آثـار امدادیان این مـکان در مقام جایی نشان‌داده‌شـده 

اسـت کـه انسـان‌ها در تلاش‌انـد تا بـدان بـاز گردند. 

نتیجه‌گیری
در غالـب آثـار امدادیـان، به‌ویـژه از اواخـر دهـة ۷۰ میلادی بدین سـو، 
سـاختاری واحـد تکرار شـده اسـت: »چیزی« عظیـم در میانـة اثر که 
نـگاه را در خـود متوقـف می‌کند. گویی وجود هر چیز دیگر در نسـبت 
بـا آن اسـت. اگرچـه ایـن »چیـز« در آثار او به اشـکال مختلف نقاشـی 
شـده؛ امـا قالب متـداول آن همچون درختی عظیم اسـت. چنان‌که در 
تحلیـل آثار مشـخص شـد در کنـار این درخـت عظیم غالبـاً درختانی 
کوچـک یا خانه‌هایـی موقت دیده می‌شـوند. درختـان و خانه‌هایی که 
نشـانی از زوال یا ویرانی بر خود دارند. اگر خانه در آثار متقدم امدادیان 
همچـون مقام کلبـه‌ای »در« میان درختان بـود در آثار متأخر همچون 
باقی‌مانده‌هایی از احجامی پراکنده در هیئت تخته‌سـنگ‌هایی پراکنده 
نمایـش داده می‌شـود. همچنیـن تنه‌های درختان نحیف و خشـکیده 
در ایـن آثـار بارها تصویر شـده اسـت. از‌ایـن‌رو، به نظر می‌رسـد که در 
ایـن آثـار خانه‌هـا یـا درختـان در مقام امـری ازدسـت‌رفته نشـان‌داده 
شـده‌اند. بنا به نظر فروید مالیخولیا واکنشـی به ازدسـت‌دادن محبوب 
اسـت، آنجاکـه اصـل واقعیـت در پذیرش خسـران محقق نمی‌شـود و 
سـوگ ناتمام باقی می‌ماند. با توسـیع معنایـی »مالیخولیایی« از منظر 
کریسـتوا در مـورد ایـن آثار بایـد گفت که ایـن آثار در فضـای نمادین 
نشـانی از تـداوم سـوگی مدام و خلاقانـه بر خود دارند. به نظر می‌رسـد 
کـه ایـن بقایا می‌تواند نمادی باشـد از جدایی نقـاش از موطن خویش، 

وطنـی کـه از دهة ۷۰ بدین‌سـو از آن جدا افتـاده بود. 
در مقابـلِ موقت‌بـودن یـا کوچک‌بـودن ایـن درختـان یـا خانه‌هـای 
ازدسـت‌رفته، می‌تـوان از هیبـت جاودانه و عظیم درخـت در مرکز آثار 
امدادیـان سـخن گفـت. گویی سـکونت‌گاه‌های موقـت بهـره‌ای از این 
»خانـه« دارنـد. خانـه یا درختی عظیـم که در سـایة آن زندگی ممکن 
می‌شـده اسـت. در آثار امدادیان انسـان‌ها در حوالی این درخت عظیم 

قـرار دارنـد؛ امـا بـه آن بی‌توجه‌انـد، گویـی ایـن »مهابـت« و عظمت و 
بیگانگـی بـرای آن‌هـا »آشـنا« یـا »درونی« اسـت. ایـن امـر متناظر با 
دیالکتیکی اسـت که فروید دربارة مفهوم »امر غریب« توضیح می‌دهد. 
در بسـیاری از آثـار امدادیـان سـوژه در کنـار یا پناه ایـن درخت عظیم 
تصویر شـده اسـت. این درختِ غریب با تمهیـدات بصری متنوعی این 
دیالکتیک‌هـا را بازنمایـی می‌کنـد. آن‌ها هـم دور و جدا هسـتند و هم 
نزدیـک و هـم دور. سـوژه‌های انسـانی در برخی آثار امدادیـان بر راهی 
به‌سـوی ایـن درختـان غریـب در حـال حرکت‌انـد. ازدسـت‌رفتن در 
اینجـا معنایی عمیق‌تر و بنیادین‌تر دارد. در اینجا موضوعِ ازدسـت‌رفته 
بـه تعبیر کریسـتوا یک »چیز نام‌ناپذیر« اسـت که می‌تواند در اشـکال 
و قالب‌هـای متنـوع نمادیـن یـا مجسـم شـود. باتوجه‌به هسـتة اصلی 
تجربـة غرابـت از منظـر فرویـد در ایـن جـا می‌تـوان گفت کـه چیزی 
ازدسـت‌رفته که بیانش در آثار هنری واجد اضطرابی اسـت که تقاطعی 
از رنج و لذت را می‌سـازد. با اسـتفاده از مفاهیم جانسـون در این مورد 
می‌تـوان گفـت این درختان تجسـم »مالیخولیای غریب«انـد: فراخوان 
»غریـب« امـری ازدسـت‌رفته. »تکـرار« بی‌وقفـة مضمـون درخـت در 
قالبـی واحـد در آثـار امدادیان نشـانه‌ای از »اجبـار به تکـرار« و فراوری 
از اصـل لـذت به‌سـوی ایـن بازگشـت اسـت: از لذت سـکنی‌گزیدن در 
سـکونت‌گاه‌های موقـت به‌سـوی آرامشـی جاویـدان، به‌سـوی »خانه«. 

خانـه‌ای که کریسـتوا بـا تعبیر »کـورا« از آن یـاد می‌کند

اعلام عدم تعارض منافع
نویسـندگان اعالم مـی کنند در انجـام این پژوهـش هیچ‌گونه تعارض 

منافعی برای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تصویـر ۸. »جزیـرة مـردگان« اثر داوود امدادیان، پاسـتل، ابعاد ۵۵*۵۵ سـانتیمتر. 
.Emdadian, 2021b :مأخـذ

پی‌نوشت‌ها
 /The Uncanny  .2  /Musee municipal de Boulogne-Billancourt  .1
 /Death drive  .6  /Uncanny Melancholy  .5  /Loss  .4  /Melancholic  .3

 The .11 /Semiotic chora  .10 /Julia Kristeva .9 /chora .8 /a fort- da .7
Arnold Böcklin (1827- 1901) .13 /thing .12 /Symbolic



PB 49 شمارۀ 72پاییز  1404

درخت -خانه: غرابت درختان در نقاشی‌های داوود امدادیانعبدالله آقائی و مهدی قادرنژاد حمامیان 

فهرست منابع
حکیم، وحید. )1397(. امر شگفت: کشف دوبارة واقعیت. حرفه هنرمند، 16)67(، • 

 .12-20
عمرانی، مهرداد. )1397(. داوود امدادیان و جست‌وجوی امر شخصی. حرفه هنرمند، • 

.21-24 ،)67(16
ماشلان، آنلین. )1400(. جایگاه امر غریب در مجموعه آثار فروید )ترجمة مهرداد • 

پارسا(. در زیگموند فروید )مؤلف(، امر غریب. شوند. 
نیکنام، سهیلا. )1387(. داود امدادیان: درخت سمبل نبود. تندیس، 10)143(، 4-5.• 

https://l1nq.com/8XoYa
• Barrett, E. (2023). Kristeva Reframed: Interpreting key thinkers for the art 
(M. Parsa, Trans.). Shavand. (Original work published 2011)
• Boothby, R. (2021). Death and desire:psychoanalytic in Lacan ‘s return to 
Freud (A. Rostamiyan, Trans.). Bidgol Bookstore. (Original work published 
1991)
• Burnham, D. (2019). An introduction to Kant’s Critique of judgement (M. 
Abolghasemi, Trans.). Nashr-e-Ney. (Original work published 2000)
• Cohen, J. (2018). How to Read Freud (S. Najafi, Trans.). Nashr-e-Ney.
• Connon, D. (2010). Subjects not-at-home: Forms of the uncanny in the 
contemporary French novel. Brill.
• Delloye, Ch. (1993). UN SYMBOLISME NON NARRATIF [Non-
Narrative Symbolism: Davoud Emdadian]. In Musée des années trente 
(Ed.), Davoud Emdadian “Arbres”: Exposition du 11 octobre au 30 
décembre 1993, Musée Municipal de Boulogne-Billancourt. Société 
Historique et Artistique.
• Emdadian, D. [@davoodemdadian_foundation]. (2017, January, 28). 
Silence - 195 x 150 - oil painting - 2000 [Painting], Instagram. https://www.
instagram.com/davoodemdadian/p/BPzUai9Djuj/?hl=fa 
• Emdadian, D. [@davoodemdadian_foundation]. (2021a, February, 
28). Davood Emdadian, Echo - watercolor - 37x37,5 - 2003 [Painting], 
Instagram. https://www.instagram.com/davoodemdadian/p/
CKyUbexBtSL/?hl=fa&img_index=1 
• Emdadian, D. [@davoodemdadian_foundation]. (2021b, December, 28). 
Davood Emdadian, Île des morts - 55x55 - pastel – 2001, Hommage à l’île 

des morts d’Arnold Böcklin [Painting], Instagram. https://www.instagram.
com/davoodemdadian/p/BcZSDekF85a/?hl=fa&img_index=1 
• Falcao, L. (2023). Primordial anxiety, drive, and the need for the progressive 
movement (S. Talayizadeh, Trans.). Negah.  (Original work published 2013)
• Freud, S. (2003). Beyond the pleasure principle (Y. Abazari, Trans.). 
Arghanoun, 9(21), 25-82. (Original work published 1384)
• Freud, S. (2021). The uncanny (M. Parsa, Trans.). Shavand. (Original work 
published 1919)
• Freud, S. (2023). Inhibition, symptoms, and anxiety (S. Talayizadeh, 
Trans.). Negah. (Original work published 2013)
• Johnson, L. R. (2010). Aesthetic anxiety: Uncanny symptoms in German 
literature and culture. Leiden. Brill. https://doi.org/10.1163/9789042031142 
• Kant, I. (2009). Kritik der urteilskraft [Critique of  judgment] (A. Rashidian, 
Trans.). Nashr-e-Ney. (Original work published 1970)
• Kligerman, E. (2007). Sites of the  uncanny: Paul Celan, specularity and the 
Visual  arts. De Gruyter. 
• Lefrancois, M. (1993). HISTOIRES O’ARBRES [The story of trees]. In 
Musée des années trente (Ed.), Davoud Emdadian “Arbres”: Exposition du 
11 octobre au 30 décembre 1993, Musée Municipal de Boulogne-Billancourt 
(pp. 69–78). Société Historique et Artistique.
• McAfee, N. (2006). Julia Kristeva (M. Parsa, Trans.). Nashr-e Markaz. 
(Original work published 2004)
• Musée des années trente. (1993). Davoud Emdadian “Arbres”: Exposition 
du 11 octobre au 30 décembre 1993, Musée Municipal de Boulogne-
Billancourt. Société Historique et Artistique. https://bibliotheques-
specialisees.paris.fr/ark:/73873/pf0000045045 
• Tardieu, J. (1993). À l’ombre des grands arbres [In the Shadow of Massive 
Trees]. In Musée des années trente (Ed.), Davoud Emdadian “Arbres”: 
Exposition du 11 octobre au 30 décembre 1993, Musée Municipal de 
Boulogne-Billancourt. Société Historique et Artistique.
• Vidler, A. (1992). The architectural uncanny: Essays in the Modern 
unhomely. Cambridge: MIT Press. 

نحوۀ ارجاع به این مقاله
آقائی، عبدالله و قادرنژاد حمامیان، مهدی. )1404(. درخت -خانه: غرابت درختان در نقاشی‌های داوود امدادیان. 

منظر، 17)72(، 49-40.

DOI: 10.22034/manzar.2025.499742.2331
URL: https://www.manzar-sj.com/article_219928.html

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to 
Manzar journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


